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  **سيدمحمود رضا غيبي

 چكيده     

هنجار گريزي يا قاعده كـاهي معنـايي         يكي از موارد برجسته سازي در شعر،      
است كه در اين نوع هنجارگريزي، شاعر بر اساس قواعد معنايي حـاكم بـر زبـان                 

بـر حـسب    (و جانـشيني  ) برحسب تركيـب واژگـان    (هنجار از دو روش همنشيني    
با توجه به اينكه حوزه معنا بيش از ديگـر سـطوح           .گيردكمك مي ) انتخاب واژگان 

 حسب توانايي هاي    سازي مورد نظراست، هر شاعري كه بتواند بر       زبان در برجسته  
از اشعار ناب تري برخوردار خواهـد        ذوقي و علمي خود، در اين زمينه موفق باشد،        

هـايي  يكي از هنرمندترين شاعران در اين زمينه نمونـه        به عنوان   نظامي  آثار  . بود
هـاي خـسرو و     هاي مربـوط در منظومـه      با آرايه   را از اين نوع هنجارگريزي   خوب  

 .دهد دست ميبهشيرين و ليلي و مجنون 

، برجسته سازي، هنجار گريزي، قاعده كاهي، محـور جانـشيني          :واژگان كليدي 
 . همنشينيمحور
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مهمقد    
حوزه معنا به عنوان انعطاف پذيرترين سطح زبان، بيش از ديگر سطوح زبـان در               « 

واژه هـا براسـاس     ) و جانـشيني  (همنـشيني   . گيردبرجسته سازي مورد استفاده قرار مي     
بـه ايـن    . عنايي حاكم بر زبان هنجار، تابع محدوديت هاي خاص خـود اسـت            قواعد م 

ترتيب صنايعي از قبيل استعاره، مجاز، تشخيص، پارادوكس و جز آن كه بـه صـورت                
شـوند، بيـشتر در چهـارچوب       سنتي در چهارچوب بديع معنـوي و بيـان مطـرح مـي            

  .)48: 1، 1375صفوي، (»هنجارگريزي معنايي قابل بررسي اند
هاي كم وبيش معادل يكديگر بـر روي محـور          ه انتخاب يك واژه از ميان واژه      شيو

جملات  يك زبان     تواندجانشيني و چگونگي همنشيني آنها بر روي محور همنشيني مي         
  .  را از نقش ارتباطي به سمت نقش ادبي سوق دهد

ت عمـده انتخـاب و تركيـب        اين نوع هنجارگريزي يا قاعده كـاهي بـه دو صـور           
انتخاب از روي جانشيني برحسب تشابه به صنعت تشبيه و از طريـق    «. گيرديصورت م 

از سوي ديگر عملكـرد     . انجامد كه ماهيتاً واقعيت گريز است     اين صنعت به استعاره مي    
صناعاتي نظير ايهام، مراعات النظير، تضاد و جز آن و نيز صنعت پـارادوكس بـر روي                 

ه به شرايط وقوع بر روي اين محور و فرايند          يابند زيرا هموار  محور همنشيني تحقق مي   
  .)169 : 2همان، (»اندتركيب وابسته

هاي ادبي با توجه بـه اهميـت آنهـا در دو قـسمت انتخـاب و          بر اين اساس، آرايه   
  :اند كه بدين ترتيب هستندتركيب مورد بررسي قرار گرفته



     137                                                                              هنجارگريزي معنايي در آثار نظامي گنجوي 
 

برحسب انتخاب                     تشبيه   استعاره

  
نش شعر استفاده   نظامي با مهارت خاص خود به بهترين صورت از اين عوامل آفري           
  .شودكرده كه به صورت اجمالي به بررسي نمونه هايي از آنها پرداخته مي

توان او را استاد بي همتاي استفاده از         در زمينه خلق و كاربرد استعارات متنوع، مي       
استعارات بكر و زيبا دانست كه توانسته است به بهتـرين وجـه از ايـن صـنعت ادبـي                     

  .رش را به بالاترين نقطه ممكن برسانداستفاده كند وتأثير آثا
ليلـي و مجنـون و خـسرو و    (در اين بخش به بررسي انواع استعاره در آثار نظامي        

) خ( با اين توضيح كه دار پايان هر بيت از علايم اختـصاري              .شودپرداخته مي ) شيرين
ت هاي تصحيح شده دكتر برا    براي ليلي و مجنون از نسخه     ) ل(براي خسرو و شيرين و      

  .ايمزنجاني استفاده كرده
  

  :استعاره مصرحه مجرده
يكي از ملائمات يا امور مربوط به مشبه همـراه          ) لااقل  ( يعني در كلام مشبه به با       

  . باشد

 قاعده كاهي معنايي

                                              صفت هنري 

                                                 واقعيت گريزي

 

 برحسب تركيب

ايهام و ابهام 
 پارادوكس يا تناقض

 تشخيص

  حس آميزي
  ...و
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  )322ل (ان به نكته گفتن ـاج زبرد  عل سفتنـه لـلم بـنقار قـم
 نكته گفـتن     استعاره است از سخنان با ارزش و از ملائمات آن قلم و زبان و              ،لعل(
  )است
  هاندار ـرجـاد دولت بـاقي بـكه ب            سارـرو لاله رخـوابش داد سـج

  ) 4141خ(
  .)سرو لاله رخسار استعاره است از شيرين و از ملايمات آن جواب دادن است(

  به گلرخ گفت كاي سرو سمن چهر            ر مهرـهاندار از سـاره جـدگر ب
  ) 4203خ  (

 استعاره است از شيرين و از ملايمـات آن مـورد خطـاب قـرار                ،رسرو سمن چه  (
  )گرفتن است

  اسخ ـوسه داد و داد پـزمين را ب               خ لَّخدمت شمسه خوبان خُـه ب
  )4478خ (

 استعاره است از شيرين و از ملائمات آن بوسه دادن و پاسـخ              ،لخشمسه خوبان خُ  (
  )دادن است

  نج گهربار ـر آن گـد زيـط شقَس                 چنين گويند كاسب باد رفتار 
  ) 3390خ (

  .)گنج گهربار استعاره است از شيرين و از ملائمات آن اسب آمده است(
  نوازي ــه دلـتان بـاه بـن مـوي                 آن شاه جهان به راست بازي 

  ) 4497ل (
  .) وازي آمده استماه بتان استعاره است از شيرين و از ملائمات آن دلن( 

  شد از نورش جهان را ديده روشن              چو مهر آمد برون از چاه بيژن 
  ) 1153خ (

  )چاه بيژن استعاره از شب تاريك است و از ملايمات آن مهر و نور آمده است(
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شحهرّاستعاره مصرحه م:  
. شـود در اين نوع استعاره، مشبه به، همراه با يكي از ملائمات خـودش ذكـر مـي                

بسامد اين نوع استعاره در آثار نظامي بسيار و شناسايي اين نـوع اسـتعاره نيـز كمـي                   
  .دشوار است

  لعة روس ـده بان قــرآمد ديـب  چو شد رايات شاه زنگ معكوس
  )3131خ (

 زنگ استعاره است از شب و از ملائمات شاه رايات و ديده بان است، ديـده                 ،شاه(
ت از خورشيد و از ملائمات ديـده بـان، رايـات و شـاه               بان قلعه روس نيز استعاره اس     

  .)است
  لك را تاج زر بر سر نهادند ـف  فت دادندـهان را ديبة زر بـج

  )3132خ (
تاج زر نيـز    .  استعاره از صبح و از ملائمات ديبه، تاج زر آمده است           ،ديبه زربفت (

  .)استعاره است از خورشيد و از ملائمات تاج، ديبه زربفت است
نظامي يك مسأله را به بيان هاي مختلف و با اسـتعارات گونـاگون در چنـد                 گاهي  

  .بيت تكرار كرده است
  ود ـمان بـيائيم هـمله كـدر ج                  ودــستان بـللهيم دِـلم كُـدي

  )4208ل (
  د و برگهاش بشكست ـاد آمـب                  دار در دستـل آبـودم گــب

  )4210ل (
  ر داد ــاد بـلش ببـت اجـدس                  من گزيدم آزادـروي ز چـس

  )4211ل (
  داشت بختم ـه نـه نگـدردا ك                   تمــهاري از درخـبشكفت ب

  )4212ل (
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  ست پاكيزه چنانكه از دلم ر  سته بنفشه داشتم چـيك دست
  )4213ل (

  هان نديدم ـرخش جه كالا ب  ان رخي از جهان گزيدمـريح
  )4215ل (

  دزباني من بدين دليل است   دز بانوي من بدين سبيل است
  )4217ل (

ديلم كله، گل آبدار، سرو، بهار، يك دسته بنفـشه، ريحـان رخ و دزبـانو همگـي                  (
  )استعاره از ليلي هستند كه در هر بيت ملايمات مشبه به آمده است

  . نشان داده استدر جاي ديگر تصوير سوختن آتش و زغال را با استعارات متنوع
  كشتدرود و لاله  ميبنفشه مي  باغ شعله در، دهقان انگشته ب

  گرفته خون خود در پاي و منقار   سيه پوشيده چون زاغان كهسار
اري فكنده مهره در پيشـسيه م  ر خويشعقابي تير خور كرده پ  

  ريدهــر بـرنگي زنگيي را سـف  اقوتي كشيدهـقد يـه در عـشب
  چو زردشت آمده در زند خواني  ندوستانيـلتي هــجوسي مـم

  رده بر كار      ـدادي كـشنگرفي مه ب  بلغاره ته بـبش رفـدبيري از ح
  )1456-1451خ (

بنفشه، زاغ، پر عقاب، سيه مار، شبه، زنگي، هندوسـتاني، حـبش و مـداد همگـي                 (
 فرنگـي،   استعاره از زغال هستند و لاله، خون زاغ، عقاب تير خورده، مهره مار، ياقوت،             

مجوسي، بلغار و شنگرفي استعاره از آتـش هـستند و ملايمـات هـر كـدام در ابيـات                    
  .)خودشان آمده است
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  :استعاره مصرحه مطلقه
يعني مشبه به را ذكر كنيم و با آن، هم از ملائمات مشبه به و هم از ملائمات مشبه                   «

 اين دو يكديگر    جريد و در اين صورت در كلام هم ترشيح است و هم ت          . چيزي بياوريم 
بدين جهـت آن را اسـتعاره       . گيردكنند و استعاره در حالت تعادل قرار مي       را خنثي مي  
  .)61: 1376شميسا،(» اند يعني آزاد و رهامطلقه ناميده

 اي است كه هيچ   اند و آن استعاره   در كتب سنتي نوع ديگري نيز براي آن قائل شده         
  .كر نشده باشدملائمات مشبه يا مشبه به درآن ذاز كدام 

  هم بسته عروس صبح را زيور ب  در آمد دزدي از مشرق سبك دست
  )4830خ  (

از ملايمات دزد، زيور و     . دزد استعاره از آفتاب و زيور استعاره از ستارگان است         (
نيـز از ملايمـات زيـور، دزد و از ملايمـات            . از ملايمات آفتاب، مشرق آمـده اسـت       

  .)ستارگان صبح و مشرق آمده است
  رد كافور ـا گـر انگيزد ز دريـب  شمه نورـشرق برآيد چـو از مـچ

  )4826خ (
از . چشمه نور استعاره است از آفتاب و گرد كافور استعاره است از نور خورشيد             (

چـشمه نـور    . ملايمات چشمه، دريا آمده و از ملايمات خورشيد، مشرق آمـده اسـت            
  .)اضافه خيالي است

  چو مه در قلعه شد زنگي بخنديد  دـاه مي ديـلعه زنگيي در مـز ق
  )5789خ  (

 ماه و از ملايمات زنگي، خنديدن       ،زنگي استعاره است از شب و از ملايمات شب        (
  .)آمده است
  هم نشسته ـه ود بـازن خـا خـب  ستهــهر بـصار مـنج حـوان گ

  )3912ل (
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لايمات گنج حصار مهر بسته استعاره است از ليلي، از ملايمات گنج، خازن و از م              (
  .)ليلي نشستن آمده است

برد و تصاوير    موضوع استعارات متنوع به كار مي      گاهي نظامي براي يك شخص يا     
  .كشدمتنوعي را به صحنه مي

  ينيد ـار بـور و مـلب مـدر مط  ان راـالبـهشت طـوس بواـط
  )4255ل (

  د ـار بينيـه حصـاك سيــاز خ  ويي راــصار نيكـاتون حـخ
  )4258ل (

  ينيد ــطرار بـــرسوده اضــف  ري راــمامه طـگ شرــگلب
  )4259ل (

  ينيد ـار بـــد غبــوده صــآل  هي راـه بـهي و مـرو سـس
  )4260ل (

طاوس بهشت، خاتون حصار نيكويي، گلبرگ شمامه طري، سرو سهي و مه بهـي              (
  .)همگي استعار از ليلي هستند

  
  :استعاره مكنيه

آيـد و از نظـر      ه همراه يكي از ملائمات مشبه به مي        مشبه، ب  ،در اين نوع از استعاره    
به صـورت غيـر     : ب) اضافه استعاري (به صورت اضافي    : الف. شكل بر دو نوع است    

  .اضافي
  

  اضافه استعاري: الف
  دست بخت
  تش ــدر آرد از درخـاخي بــش  تشـت بخـه دسـرت آنكـدر حس

  )814ل (
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  جمال عشق
  ز جمال عشق برداشت رقع ب  قي اثر داشتـادي كه ز عاشـب

  )901ل (
  دامن زلف
  ز ــف ليلي آويـن زلـدر دام  با به صبح برخيزـاد صـكاي ب

  )957ل (
  منقار قلم

  ته گفتن ــه نكــان بـراج زبد  تنـفل سـه لعــلم بـنقار قـم
  )322ل (

  سفت سمن
  بر سفت سمن عقيق مي سفت   فتـرگس جــاقچه دو نـاز ط

  )3248ل (
  پاي جان

  رها كن شهر بند خاك بر خاك  جان تواني شد بر افلاكپاي ه ب
  )5849خ  (

  پستان گردون
  چرا بخشد ترا شير و مرا خون   وگر بي ميل شد پستان گردون

)3255(  
  جعد شب

  ردند ـروانه كـراغ روز را پــچ  چو مشكين جعد شب را شانه كردند
  )873خ (

  :به صورت غيراضافي: ب
  آمدن براي مشتري

  كه شاه از بند و شاپور از بلا رست                 تـ منشور در دسشتريـرآمد مـب
  )875خ  (
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  ستام افكندن براي خورشيد
  ون گلبرگ بر بيد ـتام افكند چـس  چو بر شبديز شب گلگون خورشيد

  )1998خ (
  سر بر آوردن براي روز

  زمانه تاج زرين بر سر آورد   و روز از دامن شب سر بر آوردـچ
  )931خ (

  ر دست افكندن براي شبنقش ب
  بشهر آرايي انجم كله بر بست   عروس شب چو نقش افكند بر دست

  )2004خ (
  ترس براي خورشيد

  اق ـر طــاد بــنهابة ميرّــقَ  اقـل آفــم اهــورشيد ز بيــخ
  )3180خ (

  شورش براي صبح
  ابه شكست و مي فرو ريخت رّقَ  صبح از سر شورشي كه انگيخت

  )3181خ (
  دن براي مهرسر بر كر

  ز شد در برج شاهي ـرويـه پـم  چو سر بر كرد مهر از برج ماهي
  )2307خ (

  سر برآوردن براي بدر
  لالي در سر آوردـطف هـين عـزم  چو بدر از جيب گردون سر برآورد

  )2683خ  (
  :استعاره مركب

مجاز بالاستعاره مركب يا استعاره در جمله آن است كه با مشبه بهي سروكار داريم              
در اين صورت بايد به تامل عقلي  دريافت كه جمله در معناي خود به               . كه جمله است  
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 مـثلاً آب در هـاون       ؛كنـد كار نرفته است و به علاقه شباهت معناي ديگري را افاده مي           
عمـل لغـو و     ) علاقـه شـباهت   (نيست و مراد از آن به قياس        ) متعارف(كوبيدن ممكن   

گويند اما بهتر است كه اصـطلاح       اره تمثيليه هم مي   به استعاره مركب استع   . ابلهانه است 
استعاره تمثيلي را در مواردي به كار ببريم كه استعاره مركب جنبـه ارسـال المثـل يـا                   

  .المثل داشته باشدضرب
  او سنگ دل و تو سنگ بردل   او بي تو چو گل تو پاي در گل 

  )1307ل (
 از در عذاب    استعاره تمثيلي ل   از درمانده و سنگ بر د      استعاره تمثيلي پاي در گل    (

  .)بودن است
  د بر درگهش نام فلك را حلقه ب  ارم را خشك بد در مجلسش جام

  ) 3688خ(
  .) از بي طرب بودن و ناشاد بودن استاستعاره تمثيليخشك بودن جام (

  د نرـاد گيـبه و را بـا را و تـم  رند ـگي ادـلق يـخ ويد وـاو گ
  ) 1213ل (

  .) از تمسخر استعاره تمثيلياستبه باد گرفتن (
  كافزون ز گليم خود كشد پاي   برگردد بخت از آن سبك راي 

  )762ل (
  .) از تجاوز از حد خود استاستعاره تمثيليپاي از گليم بيرون گذاشتن (

  رخ زمان زمان بگردد ـكاين چ  در خط مشو ار جهان بگردد
  )2920ل (

  )ت از عصباني شدن اساستعاره تمثيليدر خط شدن (
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  :صفت هنري
شود و آوردن صفت به جاي موصوف در بسياري از موارد سبب تشخيص زبان مي«

گويند در زبان شـعر داراي   مي(epithet)اين نوع از صفت كه در بلاغت فرنگي به آن    
تواند در حوزة استعاره قرار گيرد و گاه نـه  اين صفت ها گاه مي. رجسته اي است مقام ب 

در .  باز تا حدي به اين قلمرو نيز مربـوط اسـت           ،تعاره قرار گيرد  و اگر هم در حوزة اس     
، حافظ دو نوع صفت هنري به كار برده كه دومي مـصداق كامـل صـفت در                   زير بيت

معنـي معهـود    ه  موضوع بحث ماست و اولي نيز به صفت نزديكتر است تا به استعاره ب             
 :گويد حافظ ميهرحال وقتيه آن، اگرچه در تحليل نهايي نوعي استعاره است، ب

  ها بودرخصت خبث نداد ار نه حكايت    »ازرق پوشان«اندر حق » پير گلرنگ من«
و آنها كه مقـصود او      » پير گلرنگ من  «: گويد، مي »شراب«وي به جاي اينكه بگويد      

در » گلرنـگ «اند داستانهايي بـسازند و پيـر و مرشـدي بنـام           اند سعي كرده  را در نيافته  
د؛ اما حقيقت قضيه اين است كه در زبان هنري او، پير گلرنـگ              زندگي حافظ جعل كنن   

   او  ؛همان شراب است كه به اعتبار كهنگي پيـر اسـت و بـه اعتبـار سـرخي، گلرنـگ                   
ه  ب (epithet)و با آوردن اين صفت      » پير گلرنگ من  «گويد  مي» شراب كهنه «گويد  نمي

كنـد، در   را زنده مـي   بخشد و كلمات مرده     جاي موصوف، زبان شعر خود را تعالي مي       
  همين مصراع بجاي صوفيان يا اصحاب خانقاه ـ كـه حـافظ آنهـا را هميـشه مـسخره       

گويد صوفيان تا زبان از هنجار مبتذل و عـادي          و نمي » ازرق پوشان «گويد  ـ مي  كندمي
و قاموسي خود فراتر رود و از تقابل رنگهاي سرخ و كبود در اين مـصراع كـه نتيجـة                    

شفيعي (»آفريند تابلو رنگي عجيب خود را مي،است» ازرق«و » لرنگگ«حضور دو واژه 
  .)28 و 27: 1376كدكني، 

شود كه اگر كمي بيشتر دقـت   در آثار نظامي نيز از اين نوع صفات فراوان ديده مي          
.  تفاوت اندكي بـا آن دارد      ،گردد كه اين صفات ماوراي استعاره بوده      كنيم مشخص مي  



     147                                                                              هنجارگريزي معنايي در آثار نظامي گنجوي 
 

 بنـابراين  ،كند را به جاي كلمات شايع و مبتذل انتخاب مي از آنجا كه شاعر اين صفات     
  .در حوزه قاعده كاهي معنايي از طريق انتخاب به آن مي پردازيم

  
  )خورشيد: آسمان، قفل زرين: رج گوهرينصبح، د: خازن چين(

  رج گوهرين بر قفل زرين ه دب                     چو بر زد بامدادان خازن چين
  )1118خ (

  صراحي شراب:  آتشين تاجخروس
  ر آتش گاه دراجـهو بـگهي تي                   ز رشك آن خروس آتشين تاج

  )1459خ  (
  آسمان: گردنده دولاب

  شه از نيرنگ اين گردنده دولاب               عجب درماند و عاجز شد در اين باب
  )1644خ (

  چشم: درِ دل
  ردهــالم پيش كــر دو عــ  درِ دل برده              ـغم خسرو رقيب خويش ك

  )1402خ  (
  گرجي طره بر كشيده

  ريدهــر بــره سـو طُـد روز چـ         ش    ر كشيده   ـره بـرجي طـن گـزي
  )1730ل  (

  فلك: پير كياي ديلم آيين
  ين ــزخم زوبــتدش بـن سـ       از م     ن    ــم آييــر كياي ديلــاين پي

  )4209ل (
  آسمان: بز پوش آسمانيپير س
  وانيـاخ جـشد شـر كـبزه بـماني          ز سـير سبزپوش آسـو پــچ

  )1822خ (
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  هفت آسمان: هفت سر اژدهاي خونخوار
        در گرد تو حلقه اي است چون مار اين هفت سر اژدهاي خونخوار  

  )4390ل  (
  نه فلك: نهُ گاو پشت آدمي خوار

  او افكن زمين وارـر پشت گـه بـر        بندر اين نه گاو پشت آدمي خوا
  )5861خ  (

  نه فلك: نه شيشه تنگ
  اي اين نه شيشه تنگ         همه در شيشه كن بر شيشه زن سنگـنايتهـج

  )5908خ  (
  دنيا: زرين حصار

  دـبدين زرين حصار آن شد برومند     كه از خود بر گرفت اين آهنين بن
  )5856خ  (

   خورشيد:شاه سوار چرخ گردان
  ردانـــم نبــستد ز هــدان بــوار چرخ گردان     ميـاه سـون شـچ

  )3179ل (
  خورشيد: آتش خانه دوران

  ز دودـجـه انه دوران بـاكستر آلود     از آتش خـم خـانده در خـنم
  )3925خ  (

  خورشيد       : يوسف رخ مشرقي
  ديــرقي رسيـوسف رخ مشـبح بر دميدي       يـر روز كه صـه

  )886ل  (
  راوي داستان: سخن پيماي فرهنگي

  فتري سوقت آنكه درهاي ده سخن پيماي فرهنگي چنين گفت          ب
  )856خ  (



     149                                                                              هنجارگريزي معنايي در آثار نظامي گنجوي 
 

  راوي داستان: همايون مرد فرهنگ
  چنين گويد همايون مرد فرهنگ          كه شبديز آمدست از تخم آن سنگ
  )863خ  (

  راوي داستان: تاريخ نويس عشق بازي
  ازيـــهاي توشتهــويد ز نــازي           گـشق بـويس عـريخ ناــت

  )4313ل  (
آتش گاه سدوات: اكب  

  ران را در آتش گاه سباك           گهي زر در حساب آيد گهي خاكـدبي
  )253خ  (

  :واقعيت گريزي

، »اغـراق «در سنت مطالعات ادبي و كتب بلاغت از واقعيت گريزي تحـت عنـوان               
صحبت به ميان آمده است و آن را توصيفي دانسته اند كـه مبتنـي بـر             » الغهمب«و  » غلو«

  .افراط و تاكيد باشد
مسلماً كاربرد واقعيت گريزي در زبان خودكار اختياري است، ولي در شعر نـوعي              

شايد بتوان با قاطعيت گفت كه ويژگـي شـعر، واقعيـت            . نماياندگرايش به الزام را مي    
  .گريزي است

بـزرگ  «ام بحث درباره اين ويژگي شعر، به دو فرايند عمده آن، يعني              به هنگ  »ليچ«
اشاره مي كند و معتقد است كه هر يك از اين دو، بـه نوبـه                » كوچك نمايي «و  » نمايي

اي است كه شفيعي كـدكني      اند و اين دقيقاً همان نكته     دخيل» واقعيت گريزي «خود در   
 .)162-157 : 2، 1375صفوي، ( نيز به آن توجه دارد

  :شوديزي در اشعار نظامي اشاره ميبه چند نمونه از موارد واقعيت گر
   ردـك آب گيـة خشـرد             زو چشمـتاب گيـو آفـه چـآن مي ك

  )733ل (



  150  90پاييز و زمستان   / 33شماره پياپي / دهم يازسال / نامة پژوهشي ادبيات و عرفان/ فصلنامه علامه دو 

 

   راب گشتهـرمش سـحر از كـب راب گشته            ـف او خـان از كـك
  )433ل (

   ختشــاغ لــد از دمـختش            دوزخ جهـشام بـد از مـوثر چكـك
  )436ل (

   وزدــهي بسـر او نـانگشت بـك             روزدـنان فـبش چـرفم ز تـح
  )575ل (

  درياه وهر بكشتي در بـا              در او گريـكشيد از خاك تختي بر ث
  )2315خ  (

  يك تيره رقص آرد به   سمندش را ب بگويم غمزه را تا وقت شبگير            
  )2797خ  (

  راريــا نمي، دوزخ شـود دريـب ز اشك و آه من در هر شماري            
  )2909خ  (

  م گريانـرد از آه بريان             زمين را آب داد از چشـوا را تشنه كـه
  )4768خ  (

  ريدنـي خواست اندامش چكيدن            ز بازي زلفش از دستش پز ترّ
  )5343خ  (

  بار بنشاندـود آن غـز راه خـ خون راند            كچندان ز مژه سرشك
  )2095ل  (

  اقيــرعه بـــم جـذارم نيـاقي            نگـو سـا كشم از كف تـدري
  )3398ل (
  بر ياد تو مي كجا برد هوش                  گر زهر خورم كه هم بود نوش
  )3399ل  (
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ي كند و بـه نـوعي واقعيـت         گاهي شاعر با برعكس كردن مطلب، آن را برجسته م         
  .گريزي دست مي زند

  رددــوانه گـو بيندم ديـه نـور من پروانه گردد             مـراغ از نـچ
  )4277خ  (

  در حالت عادي انسان به دور نور چراغ مـي گـردد و بـا ديـدن مـاه نـو ديوانـه               (
 نـشان   گردد ولي در اين بيت براي برجسته سازي و بزرگ نمايي مطلب را برعكس             مي

  .)داده است
  چهره خاك را چندان خراشم                كز اين خاك آبرويي بر تراشمه ب

  )4970خ  (
معمولاً چهره با خاك خراشيده مي شود ولي در اين بيت با چهره اش خاك را مي (

  .)خراشد
  از اين آتش كه عشق افروخت از من        دريغا عشق خواهد سوخت از من

  )2905خ  (
  .)لاً عاشق از عشق مي سوزد ولي در اين بيت عشق از عاشق مي سوزدمعمو(
  

  ايهام و ابهام 
هر چند  . گردددر سنت بديع معنوي ايهام در ارتباط با مسأله چند معنايي مطرح مي            

انواع . شودرا نيز شامل مي» هم آوا ـ هم نويسه «هاي در بسياري از موارد، كاربرد واژه
 در زبان خودكار نيز نمونه دارنـد و تنهـا           ،شوندسنّتي مطرح مي  هايي كه در بديع     ايهام

توان ميان ايهام و ابهام مطرح ساخت، عمدي بودن كاربرد ايهام در زبان             تفاوتي كه مي  
گيـرد، در   تر، شاعر از چند معنايي در سروده خود بهره مـي          به عبارت ساده  . ادب است 
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گر وقوع يابد، گوينده و مخاطـب بـه         در زبان خودكار عمدي نيست و ا      » ابهام«حاليكه  
  .دنبال رفع ابهام خواهند بود

  .يابندابهام و طبعاً ايهام در دو گونه گفتاري و نوشتاري زبان امكان تحقق مي
  حياط دارد؟/  پدرت حيات-الف
  . كرم سرطان زاست-ب
   شانه ام شكست-ج

م نوشـتاري   نـوعي ابهـا   » ب«در نمونـه    . نمونه الف تنها در گفتار برخوردار است      
 ابهـامي پديـد   kerm, korom, keremبه صـورت  » كرم«گردد، زيرا تلفظ مطرح مي

در نمونه ج ابهام هم درگونه گفتـاري زبـان مطـرح اسـت و هـم در گونـه                     .آوردنمي
  .بندي يابدتواند در سطح واژه، گروه يا جمله امكان طبقهابهام مي. نوشتاري
   رفتم يك شير خريدم-الف
  .شيرخشك به من بده يك بطري -ب
  . او تو را بيشتر از من دوست دارد-ج

در . انـد ترتيب نشانگر ابهام در سطح واژه، گروه و جمله        ه  هاي الف، ب، ج ب    نمونه
مـثلاً  . را بايـد جملـه دانـست      » ابهام«نمايد كه واحد تعيين     اينجا ذكر اين نكته مهم مي     

ولي در نمونـه زيـر ابهـام نخواهـد          آورد  در نمونه الف شرايط ابهام را پديد مي       » شير«
  .داشت
  . رفتم يك شير خريدم و خوردم-

مـي توانـد در سـطح واژه،        » ايهام«در ايهام نيز مسأله به همين ترتيب است؛ يعني          
انـواعي   .جمله خواهد بود  » ايهام«گروه يا جمله مطرح شود و در هر حال واحد تعيين            

 ، به ساختار اين صنعت مربوط نيست      ،نداكه در سنت بديع معنوي براي ايهام بر شمرده        
  . بلكه در اصل طبقه بندي روش كاربرد ايهام در شعر به شمار مي رود
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اي كه قابل نكته. يابدايهام صنعتي است كه بر روي محور همنشيني امكان تحقق مي
اي چند معنايي يا چند  واژه» انتخاب« اين است كه در ابهام واژگاني صرف         ،توجه است 

شود، بلكـه شـرايط همنـشيني واژه    منجر نمي» ايهام«م آوا ـ هم نويسه، به بروز  واژه ه
 -132: 1375صـفوي،   (درون جمله بايد به شكلي باشد كه در ايجاد ايهام دخالت كند           

135(.  
  پردازان نقد نـو، دربـاره ابهـام و ايهـام در شـعر چنـين                رابرت فراست، از نظريه   «
شميـسا،   (»وينـد و تـو چيـز ديگـر بفهمـي          شعر آن است كـه چيـزي بگ       «: نويسدمي

  .)384: 1376)س(
زيرا هـدف   . سازداي وارد نمي  اي هنري است و به ايجاد ارتباط خدشه       ايهام پديده 

هاي ادبي، از دلالـت چندگانـه بهـره          در آفرينش  .اصلي زبان ادب، ايجاد ارتباط نيست     
ابراين هر ايهـامي داراي     بن. رسند كه نوعي هنرآفريني است    شود و به ايهام مي    گرفته مي 

  .توان ايهام دانستاي را نميدلالت چندگانه است، ولي هر دلالت چندگانه
 قابـل توجـه     ،اي را در گزاره جمع بكند     تواند معاني فشرده  جهت اينكه مي  ه  ايهام ب 

البته اين مساله را نبايد فراموش كرد كه دوري و نزديكي معناي كلمـات امـري                . است
  .ا معنايي براي كسي نزديك و براي ديگري دور باشدچه بس. نسبي است

براي ايهام اين دو شرط را هم بايد در نظر گرفت؛ اول اينكه تنها با معناهاي لغوي                 
توان آرايه ايهام را پديد آورد، آن معناهايي كه به وسـيله هنرهـايي              ها مي و زباني واژه  

دوم دوگـانگي   . انند ايهام بـسازند   توآيند، نمي مانند مجاز، استعاره و كنايه به دست مي       
-اي باشد كه بتوان عبارت يا بيت را بر پايه هر دو معني واژهمعنايي در ايهام بايد بگونه

  .)103: 1368كزاّزي، (ها معنا كرد
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 انواع ايهام

  .در اين بخش به انواع ايهام و مصاديق آن در شعر نظامي اشاره مي شود
  

  :ايهام تام

. يعني كلمه مورد نظر بـيش از دو معنـي دارد          . از دو معناست  گاهي ايهام در بيش     
و اگر از سه معنـي زيـادت        «: نويسدملاحسين واعظ كاشفي در كتاب بدايع الافكار مي       
  .)60: 1369كاشفي سبزواري، (»اندبود، ايهام ذوالوجوه خوانند و تا هفت معني آورده

   با سري هم جفت و هم طاق چو ابرو            اهان شاه آفاقـرخيل شـر و سـس
  )262خ (

  :سه معني مي توان دريافت كرد) طاق(در اين بيت از لفظ 
  .مانند ابرو كه از يك طرف جفت است و از طرف ديگر تنها - 1
  .مانند ابرو كه از يك طرف جفت است و از طرف ديگر كمان - 2
  .مانند ابرو كه از يك طرف جفت است و از طرف ديگر منحصر به فرد - 3

  
 تناسبايهام 

النظير و ايهام دانست ولي خيال انگيزتر و        اين آرايه ادبي را بايد تلفيقي از مراعات       «
برد كه دو معني دارد،     اي را به كار مي    در اين شگرد شاعر واژه    . تر از آن دو است    لطيف

يك معني آن مورد نظر شاعر و سخنور است و معني دوم يا معناي غايب بـا كلمـه يـا             
  .)102: 1370 شميسا ،(»رابطه و تناسب داشته باشدكلماتي از كلام 

  يرـتي ـوزا را يكــه داده جـير             ز جعبـان گـركيان آسمـع تـدفـه ب
  )6082خ (
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معني موردنظر شاعر، تير جنگ است ولي در معناي دوم يعني سياره تير با جوزا و           (
  .)آسمان تناسب دارد

  نوچهرـــك مــدف ملــ          در صهر     ــشتري مــژاد مــ نرامــبه
  )421ل (

معني موردنظر شاعر، بهرام گور است ولي در معني دوم يعنـي سـياره بهـرام بـا                  (
  .)مشتري و مهر تناسب دارد

    اه و خورشيدـه مـي بـ دهروانهــپ               يدــور امــرا ز نــند مــا چــت
  )64ل (

ما در معني دوم يعني حشره معروف بـا نـور و        معني موردنظر شاعر، حواله است ا     (
  .)ماه و خورشيد تناسب دارد

  نهادهوهر ـر گـوش بـگا ـو دريـچ وهر كش گشاده          ـاب از گوش گـنق
  )991خ  (

گوشش را براي شنيدن سـخنان گـوهر گـون          (معني موردنظر شاعر اين است كه       (
با دريا تناسـب    )  مروايد بخشيده  صدف را به  (اما در معني دوم يعني      ) آماده كرده است  

  .)دارد
  دستانه ت را بـدست آوردن آن به  ب  دن چون بت پرستان       ـايد شـرا بـت

  )826خ (
معني موردنظر شاعر، حيله و نيرنگ است اما در معني دوم يعني دستها با به دست                (

  .)آوردن تناسب دارد
   در دماغ استشيرينور ـنوزش شـرم داغ است         هـنوز از عشقبازي گـه

  )1680خ  (
معني موردنظر شاعر، معشوق خسرو است اما در معني دوم يعني مـزه شـيرين بـا      (

  .)شور تناسب دارد
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  يرينـشان ـجم بيـون زيـا چـ         بگفتشيرينبگفت از دل جدا كن عشق 
  )3473خ  (

داشتني و معني موردنظر شاعر، معشوق خسرو است اما در معني دوم يعني دوست (
  .)دلچسب با جان تناسب دارد

  ازـمي سـ هريمـم ـا روزةشيرين كي رسم باز              بگو به وگر گويد ب
  )2860خ  (

مريم در معني موردنظر شاعر، زن خسروپرويز اسـت ولـي در معنـي دوم يعنـي                 (
  .)با روزه تناسب دارد) ع(حضرت مريم مادر عيسي 

   گريزيمكشتين دريا در آن ـام ريزيم                وزيـو در جـمي كافوره ب
  )4827خ  (

كشتي در معني موردنظر شاعر، نوعي پيالة شراب است ولي در معنـي دوم يعنـي                (
  .)وسيله حمل و نقل دريايي با دريا در تناسب است

  
  ايهام تبادر

 بـه  ،داسـت هم شكل و هـم ص ) تقريبا(اي ديگر را كه با آن   يي از كلام، واژه   واژه«
شود با كلمه يا كلمات ديگري      يي كه به ذهن متبادر مي     معمولاً واژه . كندذهن متبادر مي  

  .)106: همان(»از كلام تناسب دارد
  .تفاوت ظاهري واژه اي ديگر را به ياد مي آورد و دو معني بودن مطرح نيست

  ايهـراخ مـر فـ شكتُنگون ـايه              چـزرگ سـني بـوچك دهـك
  )866ل (

 ولـي شـكل ظـاهري آن واژه    ،واژه تُنگ به معني كيسه يا ظرف به كار رفته است      (
  .)كند كه با كلمه فراخ تناسب  و تضاد داردتَنگ را به ذهن متبادر مي
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  يچ در كارـردم هـرشرويي نكـردن آن تلخ گفتار           تـ كورشـشز 
  )537خ  (

ر رفته است ولي شكل ظاهري آن مزه        واژه شورش به معني هياهو و جنجال به كا        (
  .)كند كه با كلمات تلخ و ترش تناسب داردشور را به ذهن متبادر مي

  اشتن زودـايد كـر بــه كشتن ديـنكو گفت اين سخن دهقان به نمرود        ك
  )4435خ  (

واژه كشِتن به معني كاشتن به كار رفته است ولي شكل ظاهري آن واژه كشُتن را                (
بدين ديري كه آيي در كنارم       :كند كه با بيت قبلي كاملاً تناسب دارد       تبادر مي به ذهن م  

  )بدين زودي مكش، لختي بدارم* 
  

  ايهام تضاد

به . كنداي ديگر رابطه تضاد پيدا مي     در ايهام تضاد، معني دوم واژه ايهامي، با كلمه        
ه تـضاد   عبارت ديگر معني غايت با معنـي كلمـه يـا كلمـاتي ديگـر از كـلام، رابط ـ                  

  .)103:1370شميسا،(دارد
  م شيرين همي خورد ـخ و غـشه آنجا روز و شب عشرت همي كرد          مي تل

  )1438خ (
 ولي در معناي ثانوي با تلخ       ،واژه شيرين به معني معشوق خسرو به كار رفته است         (

  .)در تقابل و تضاد است
  ير گير استـ شينهـ به كمهرون ـچون صبح به مهر بي نظير است          چ

  )462ل  (
   آفريده است           بساط كين ميانش گستريده استمهربدان يزدان كه او 

  )2139خ  (
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 ولي در معناي دوم با كين در تقابل         ،واژه مهر به معني خورشيد به كار رفته است        (
  .)و تضاد است

   كر كنم گوششيرينهاي خيـوش         ز تلـخ با او مي كنم نـبيد تلـن
  )4476خ  (

واژه شيرين به معني معشوق خسرو به كار رفته است ولي در معني دوم يعني مزه                (
  .)شيرين با تلخ تضاد و تقابل وجود دارد

  ستندـركب نشـر مـرغ بــ را بر زمين چون مرغ بستند         بسان مهوا
  )1713خ  (

 آسمان با زمين واژه هوا به معني هوس به كار رفته ولي در معناي دوم يعني جو و         (
  .)تقابل دارد

  
  ايهام ترجمه

اي را كـه داراي دو يـا چنـد معنـي             واژه ،و آن چنان است كه شاعر در ميان كلام        
اي ديگـر   اي كه آن معني دور يا غير مـوردنظر، ترجمـه واژه           است، به كار ببرد به گونه     

اسـب ايـن    تفاوت ايهام ترجمه با ايهـام تن      . باشد كه در همان بيت يا سخن آمده است        
است كه در ايهام تناسب، معني دور و غير موردنظر بـا جزئـي ديگـر داراي مراعـات                   

اي ديگر اسـت    النظير است ولي در ايهام ترجمه آن معني دور يا ناخواسته ترجمه واژه            
  .)108:1384غني پور ملكشاه،(كه در بيت يا سخن آمده است

  اهرـار قـو روزگـه چـر             در كينـ ظاهابـ آفتوـ چرـمهدر 
  )461ل  (

واژه مهر به معني محبت به كار رفته است ولي در معناي دوم نام ديگر آفتاب نيـز    (
  .)هست
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  ندـرده ني قـهرود را كـني ش ر خند          ـ شكشيرينهاي حلاوت
  )1847خ (

واژه شيرين به معني معشوق خسرو به كار رفته اسـت ولـي در معنـاي دوم نيـز                   (
  .)ت استترجمه حلاو

  راقش             درخت خوشه جو جو ز اشتياقشـ پيش بكهكشانجره ـم
  )6078خ  (

واژه كهكشان به معني لغوي خود يعني در حالت كشيدن كاه به كار رفتـه اسـت                 (
  .)ولي در معناي دوم ترجمه واژه مجره است

  ر آسمانشـ است كه زد بيريـت                 انشـا شكل عطارد از كمـي
  )2682ل ( 

واژه تير به معني لغوي خود يعني آلت جنگ استفاده شده است اما در معني دوم،                (
  .)اي است از كلمة عطاردترجمه

سمن راسيمشش چمن را              درم را پس دهد قبا تنگ آيد از سرو   
  )3747خ  (

عنـي  واژه سيم در معني استعاري خود يعني بدن سفيد به كار رفته است امـا در م                (
  .)دوم ترجمه درم است

  
  ايهام مجرد

اي دو معنايي را به عنوان ايهام در نظـر گرفـت،            شاعر يا سخنور پس از آنكه واژه      
از اين رو لذتي كه از كشف       . كندهيچ لفظي مناسب با معني دور يا نزديك آن ذكر نمي          

 :1369كاشـفي سـبزواري،     ( بيـشتر اسـت    ،شودو دريافت اين نوع از ايهام حاصل مي       
110(.  
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  شير از جان بر آردد شمشير ـرجان برآرد           زنـسخن گويد در از م
  )1050خ  (

  :دو معني حاصل مي شود) شير از جان بر آرد(از عبارت 
اين اصطلاح هنوز در بـين مـردم        (كشد  شيري كه از مادر خورده را بيرون مي        - 1

  ).آذربايجان رايج است
  .كندرا نيز بي جان مي) حيوان(حتي شير  - 2

  پوشيدشب چون قصب سياه پوشيد                خورشيد قصب ز ماه 
  )1917ل  (

  :دو معني حاصل مي شود) پوشيد(از فعل 
  .بر تن كرد - 1
در اينجا براي جلوگيري از تكرار قافيه بايد معنـي دوم را در نظـر               (پنهان كرد    - 2
  .)بگيريم

  
  ايهام موشحّ

آن است كه گوينده بـا هـر دو         «دانست و   اين ايهام را بايد نقطه مقابل ايهام مجرد         
  .)183: 1376انوشه، (»معني موردنظر و غير مورد نظر الفاظي مناسب بياورد

  ورد با شيرـر خـره زهـاهو بـه تدبير                كـادر مهربان چـاي مـك
  )4074ل  (

  .تواند داشته باشد شير دو معني ميواژه
  .و تناسب داردشير به معني حيوان درنده كه با آه - 1
  .شير به معني مايع لبني خوردني كه با زهر و خوردن تناسب دارد - 2
  ر دو باشمـبود هـور و كـا كـاشم               تـ پنيلده ـامه ز ديـر جـب

  )2539ل (
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  .داراي ايهام است) نيل(واژه 
  .رود نيل به تناسب ديده و استعاره از اشك فراوان - 1
 لباس استفاده مي شود به تناسـب جامـه و           ماده رنگرزي كه براي رنگ كردن      - 2
  .كبود

  ييستونـبپهر ـو ســردي چـوني            كـاف و نـوهنكي ز كـبي ك
  )24ل (

  .واژه بيستون داراي ايهام است
  .به تناسب كوهكن در مصراع اول) كوه بيستون( - 1
به تناسب سپهر كه خداوند آن را بدون ستونهايي كه ديده شوند      ) بدون ستون ( - 2
  .يده استآفر

  مان و در وفا تيرـجده كـ گير              در سكمانچون طالع خويشتن 
  )1246ل (

  .واژه كمان داراي ايهام است
  .كمان در معني برج قوس از برجهاي دوازده گانه كه با طالع تناسب دارد - 1
  .كمان در معني آلت جنگي كه با تير و كمان مصراع بعد در تناسب است - 2

  ستـبشتة تـني نـ ختطـخست            ور شتة تُرـبشي سـن حـگر ت
  )101ل (

  : واژه خط ايهام دارد
  .خطي كه نوشته مي شود به تناسب نبشته - 1
  ).شهر زيبا رويان(خط به معني موي تازه دميده جوانان به تناسب تن و ختن  - 2
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  ايهام در ايهام تناسب
بـرد   در بيت به كار مي     اين آرايه چنان است كه دو كلمه يا چند واژه دو معنايي را            

شود؛ اما آن دو معني اراده نشده       كه از هر واژه فقط يك معني آن در سخن خواسته مي           
  .)109: 1384غني پور ملكشاه،(با يكديگر تناسب دارند

  اندهـ رسطـش احـجنه ـ بكشتي                 دهـزك جنيبه رانـه يـرقد بـف
  )2676ل (

در معاني لغوي خود به كار برده اسـت امـا ايـن             هاي كشتي، جناح و شط را       واژه
، )صورتي از صورتهاي جنوبي فلـك     (كشتي  . كلمات از اصطلاحات نجومي نيز هستند     

  ).جوي از صورتهاي جنوبي(، شط )جناح الفرس، نام ستاره اي است(جناح 
   داشتمانـك در يرـتاميزش ـيعني كه وبالش آن نشان داشت              ك

  )1247ل  (
انـد كـه تيـر در بـرج         ر و كمان در معني اصطلاحات نجومي خود استفاده شده         تي(

قوس نشانه جنگ و خونريزي است اما معاني لغوي آنها يعني آلات جنگ با هم تناسب       
  .)دارند
   دراندازرخه ـه را بـ دو ساهيـش              راندازـقاب رخ بـيز نـرخـب

  )201ل (
اند امـا ايـن كلمـات از         خود به كار گرفته شده     هاي شاه و رخ در معني لغوي      واژه

  .اصطلاحات بازي شطرنج نيز هستند
   كردهحوتاي در فهـو يونس وقـ خورده        چدلوچو يوسف شربتي در 

  )6083خ (
اند  داراي ايهام هستند و در معني لغوي خود به كار رفته           »حوت« و   »دلو«هاي  واژه

  . برجهاي دوازده گانه نيز هستنداما از نظر علم نجوم نام دو برج از
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  يرينـواي شـر شكر حلـربد بـ           بچشيرين هرگز نگيرد جاي شكر
  )3853خ  (

 ،اندهاي شكر و شيرين در معني اسم خاص يعني همسران خسرو استفاده شده            واژه
  .ولي معاني لغوي آنها نيز در ذهن ايجاد مي شود و قابل تفسير است

   مي جست زاغ و چشمي بازچشمي ه اغ مي جست              بمه و شبديز را در ب
  )1304خ (

تواند اند اما معاني لغوي آنها نيز مي      هاي باز و زاغ در معني پرنده استفاده شده        واژه
  .قابل تفسير باشد

   رسيدهحموديـمه ـ بوديـمسعايازي خاص و از خاصان گزيده             ز 
  )151خ  (

اند امـا نـام دو تـن از         حمود در معني لغوي خود استفاده شده      هاي مسعود و م   واژه
  .پادشاهان غزنوي نيز است كه محمود پدر مسعود غزنوي بوده است

  كرمان رفت بايد سوي رگانگُوقت مرگ با صد داغ و حرمان          ز ه ب
  )6127خ  (

بـه  ) يـا ايـن دن  (هاي گرگان و كرمان در معني كنايي خود يعني از ميان گرگها             واژه
بايد سفر كرد و در ضمن نام دو شهر از شـهرهاي ايـران نيـز                ) يعني قبر (طرف كرمها   

  .هستند
  

  شبه ايهام يا ايهام گونه
توان آن را به    اي است كه مي   گزيند به گونه  هايي كه شاعر بر مي    گاهي تركيب واژه  

وانـدن  اين ايهام را كه از چگـونگي خ . دو صورت خواند و به هر دو صورت معنا كرد 
  .)70: 1369كاشفي سبزواري، (انده ايهام يا ايهام گونه ناميدهبشود، شها ساخته ميواژه

  ستهــد نشـنظرة ابــر مــسته             بـات بـمر وفـو كـوان ك
  )196ل  (
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  .واژه وفات را مي توان به دو صورت خوانده و معني كرد
  .وفات در معني مرگ كه با ابد تناسب دارد - 1
  . ت، كمر وفاي تو+وفا  - 2

  و رباب دست بر سرـون چـر             مجنـروش چنگ در بـ     ليلي ز خ
  )989ل  (

  .خروش چنگ را مي توان به دو صورت خواند و معني كرد
به صورت اضافي كه در اين صورت چنگ در معني آلـت موسـيقي اسـتفاده                 - 1
  .شود و با رباب تناسب داردمي

  اين صـورن چنـگ در معنـي چنگـال اسـتفاده            با مكث بعد از خروش كه در         - 2
  .شود و با دست بر سر تناسب داردمي
  

  ايهام ترادف
رسد كه البتـه ايـن      ها ترادفي به ذهن مي    در اين صنعت، با دقت در كلمه يا كلمه        «

ترادف واقعي نيست، بدين معني كه اصلا ً خود كلمات با هم مترادف نيستند ولـي بـه                  
هم معني بودن و تـرادف از آن فهميـده           جموعه كلمات، دليل تركيب خاص كلمه در م     

نام  »ايهام ترادف «توان  شود و چون اين معني ترادف ذهني است نه واقعي آن را مي            مي
   .)337:1381 بامدادي،(»نهاد

  نـ كاـآشن خويشماطر ــا خـا كن           بـود رهـخـه رم بــگستاخ ت
 )3444ل  (

رسـد در حـالي     ش و آشنا ترادف معني به ذهن مي       در نگاه اول بين دو كلمه خوي      (
  .)كه كلمه خويش به معني خود و خويشتن است نه به معني قوم و خويش
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  ابهام
بايد به اين نكته توجه داشت كه ابهام برخلاف ايهام معمـولاً در خـارج از بافـت                  

 .گـردد اش رفـع مـي    شود و درون بافت كـاربردي     درون زباني و برون زباني مطرح مي      
تواند باعث اختلال   بنابراين ابهام صرفاً به لحاظ نظري قابل بحث است و از آنجا كه مي             

كـه در ايهـام،     در حالي . گردددر ايجاد ارتباط شود، از سوي گوينده يا شنونده رفع مي          
آورد كه خواننده به هنگام مواجهـه بـا         خالق يك اثر ادبي به عمد شرايطي را پديد مي         

 .)211و 210: 1383صفوي، (نتواند از متن رفع ابهام كند ] دمعناييچن[ دلالت چندگانه 

  
  ي ابهامهاگونه

اي ابهام در حـوزه معنـا شناسـي، معمـولاً ابهـام را در دو سـطح                  در سنّت مطالعه  
دهند و ابهام نحوي را نيز در دو زير طبقه ابهام           واژگاني و نحوي مورد بررسي قرار مي      

در چنين شرايطي، ابهام واژگـاني در نتيجـه         . كنندميگروهي و ابهام ساختاري معرفي      
هـا از روي محـور      يابد كه برحسب انتخاب ساختاري واژه     اي تحقق مي  دلالت چندگانه 

آيد و ابهام نحوي به نوع همنشيني واحدهايي مربوط خواهد بود كـه             جانشيني پديد مي  
كيبـشان بـر روي     هيچ يك از آنها داراي دلالت چندگانه واژگاني نيست ولـي نـوع تر             

  .انجامدمحور همنشيني به دلالت چندگانه واحد سطح بالاتر، يعني گروه يا جمله مي
بيشتر ابهام هاي موجود در آثار نظامي از نوع ابهـام سـاختاري اسـت كـه در آن                   
روابط نحوي عناصر سازنده يك جمله از تعبيرات مختلفي برخوردارند و به دلالت چند 

  :شودهايي از ابهام ساختاري در آثار نظامي اشاره ميبه نمونه. گردندگانه منجر مي
  يرمت پيشـه مـبود كـه نـ           زان بچراغ دل ريش تو و من يروز

  )2286ل  (
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. به دو صورت رابطه و وحدت قابـل تفـسير اسـت           ) روزي(در  ) ي(در اين بيت    (
غ دانست و يـا     را صفت چرا  ) دل ريش (مي توان   ) چراغ دل ريش  (همچنين در عبارت    

  .)را اضافه تشبيهي گرفت) چراغ دل(
  .گاهي رقص ضمير باعث ايجاد ابهام مي شود

  رگهاش بشكستـد و بــاد آمــت            بـدار در دســل آبـ گمودـب
  )4210ل  (

رابطه به نظر مـي رسـد ولـي مـضاف اليـه كلمـه ي              ) بودم(در  ) م(در نگاه اول    (
  .)است) دست(

  ار با تو چون استـو و يـر چون است            چوني تاـ كه كماه كنـآگ
  )4339ل  (

  .)شناسه يا مفعولي باشد) م(در كنم مي تواند قابل تفسير به ) م((
  مي ماندرونده كوه را چون باد مي راند           بتك در، باد را چون كوه 

  )1175خ  (
شـبيه  (گـري چـون   گذاشت آمده است ولي معاني دي   به معني عقب مي   ) مي ماند ((

  .)كندرا نيز در ذهن القا مي... و ) بود
  فتيــشنيدي آب گـش بــفتي         آتــ گوابــري جـدگرا  آن

  )1431ل (
  .)را مي توان صفت مقلوب جواب در نظر گرفت و يا فاعل جمله دانست) دگري((
  مام دادشــخوشي تـلام دادش          پس دلـ سدرـپد ـون ديـچ

  )1262ل  (
توان هم فاعل در نظر گرفت و هم مفعول همچنـين مرجـع             در اين بيت پدر را مي     (

  .)مي تواند هم پدر باشد و هم مجنون) ش(ضمير 
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  آب شود در و خاك گردد زر                 آنجا كه دهي ز لطف يك تاب
  )56ل  (

  .)در مصراع دوم مي توان مسند اليه و مسندها را جايگزين يكديگر كرد(
   تيشه تستلاكـهمشكن كه    عود كه چوب بيشة تست                اين

  )2959ل  (
 و هـم صـفت مفعـولي      ) هلاك كننده (توان هم صفت فاعلي     را مي ) هلاك(كلمه  (

  .)در نظر گرفت) هلاك شده(
   آشنا كنمويشـاطر خـا خـب   ود رها كن               ـخه گستاخ ترم ب

  )3444ل (
شم را مي توان هم مضاف اليه دانست و هم مفعـول در نظـر               در كلمه ي خوي   ) م((
  .)گرفت
   ماه و مهد ماندهدهـشازن ـخ   هد مانده                 ـريده شـور پـزنب

  )3008ل (
صورت ربطي باشد يك معني مي دهد و اگر فعـل خـاص در              ه  اگر ب ) شده(فعل  (

  .)دهدمعني ديگر مي) به معني رفتن(نظر بگيريم 
ه خواندن كلمات طوري است كه باعث ايجاد ابهـام مـي شـود كـه در                 گاهي نحو 

  .بعضي موارد با نشانه گذاري مي توان آن را از بين برد
  م فرو بست               مي ده كه ز غم نمي توان رستـاقي نفسم ز غـس

  )759ل  (
  .)با تغيير لحن خواندن، مي توان ساقي را منادا يا فاعل در نظر گرفت(

  نج در زمين استـو گـاج تـمحت  ست كه تا جهان چنين است       ديري ا
  )3005ل  (
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با تغيير نوع قرائت مي توان بعد از محتاج مكث كـرد كـه در آن صـورت مـسند                (
  .)محسوب مي شود و يا به صورت اضافي خواند

  
  تشخيص

 جان بخشي كه گاه به نامهايي چون آدم نمايي، جاندار انگاري، تشخيص و در زبان
شود كـه موجـود     اي اطلاق مي   خوانده شده است به آرايه     (Personification)فرنگ  

هاي جاندار اسناد داده شود كه در اين صورت نوعي پيوند          جاني به صفات و ويژگي    بي
  .با استعاره مكنيه نيز پيدا مي كند

   بانگ بر زد كاي نظاميعنايت                   تيز گاميحيرتولي چون كرد 
  )62 خ (

   حالكبه ماهي گاو گويد كيف                  د تيغ بلاركـا زنـر دريـو بـچ
  )296خ  (

   گل مستسرخ در خمار و بنفشه               جام در دستنرگس ساقي و سمن
  )1829خ  (

  كجا مي رفتم و رختم كجا ماند               محمل كجا راندسخنگفتم چه مي
  )6374خ  (

  گفتاز ميـسير آيت بـ تفصبا               گفتمامه راز ميـا شـ بمايلــش
  )2022خ  (

   را شكستندزك داران طاقتـي                 بر نشستندحنتـازان مـكمين س
  )2401خ  (

  جوانمردي كن و شو پاره پاره               ارچه هستي سنگ خارهكوهكه اي 
  )3220خ  (
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   كبودش كرد چون نيلخناق شب                سرمست بود از پويه چون پيلفلك
  )4049خ  (

   گيسو گشان در دامن چنگغزل                 نگـرده تـنان در پـازي كـ بواـن
  )4888خ  (

   ماليدوش توبهـگد و ـ آمعشق                  شق مي سگاليدـوبه ز عـون تـچ
  )2400ل  (

  وبيـايكـه پـلك بـطع فـر نـب                  وبيـد خــت بنـدسـه  بيارهـس
  )2671ل  (

  واندهــول و لا ز دور خــلاح                  دهـربه رانــ حابـشهو ـر ديـب
  )2672ل  (

  تد از سر تختـ در افمشادـش                  مازه بر نهد رختـه جـ برگسـن
  )4043ل  (

   خدا دهاد مي گفتگانشژـم                   وسه خواه مي رفتـفش ره بـزل
  )1392ل  (

  تناقض
. تصويري است كه دو روي تركيب آن به لحاظ مفهوم، يكديگر را نقض مي كننـد               

امـا در  . يعني عباراتي بياورند كه به لحاظ مفهومي مغاير و منافي هم به شمار مي آينـد    
از از نظر ظاهر ضديت دارند اما از نظر واقع وحـدتي ناشـي              . يك جا به هم مي رسند     

  .مباني عرفاني و اعتقادي و بهره ور از تعابير تشبيهي و كنايي
آينـد امـا از     در حقيقت فيزيكي و علمي هيچ گاه فقر و سلطنت با هم جور در نمي              

  در واقـع ديـد شـاعر    .  عـين سـلطاني اسـت    ،ديد عرفاني و اعتقادي شاعر عارف، فقر      
  دانـد كـه عمـوم مـردم         نمي و تعريف او از مفاهيم، طرز ديگري است، او فقر را همان           
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  چطـور  » خشت زير سر و بر تارك هفـت اختـر پـاي      «انگارند و سلطنت را نيز هم؛       مي
شود چنين تضاد و تناقضي را تحليل كرد، جز اينكه بگوييم، خشت زير سر داشـتن                مي

 لااقـل   .است) كنايه از سلطنت  (معادل با پاي بر تارك هفت اختر نهادن         ) كنايه از فقر  (
كنند، شاعر عـارف    شمارند و ضعف تلقي مي    شاعر، يعني آنچه را عموم فقر مي      از ديد   

ارتفـاع  «بنابراين تناقضي در كار نيست و اصل فلسفي مسلمّ         . گيرد و قدرت  سلطنت مي 
كند ظاهر امر چنين تصويري را القا مي      . خوردبه هم نمي  » و اجتماع نقيضين محال است    

 فرقش با تضاد و مطابقـه       ،گرددعمق سخن مي   و   ذو همين هنجار گريزي، موجب التذا     
شـود و ظـاهر و      اين است كه در آنها تأويل و تفسير و بعد عرفاني و فلسفي ديده نمي              

  .)95و94: 1379فشاركي، (باطن همان است
  آهني آب داده چون مومود ـب                ومــلك آن بـرم دلان مــاز ن

  )1564ل ( 
  داغشه ام بردهـده و مـمن زن                د چراغشـده شـرده و زنـاو م

  )4346ل (
  اودانهــيق جـــستند رفــه                انهــانه يگــدوگار ــاين يـك

  )4496ل (
  داييــه و لاف ده خـدر ده ن                اييـخن ز ره نمـمراه و ســگ

  )3320ل  (
  اي و ركاب رخش تازيمـي پب                 ه بازيمـهره و ديده حقـي مـب

  )3321ل  (
  خطاست بي خطائيو ـپيش ت                 است بي وفائيـوفز تو ـاي ك

  )2061ل  (
  وانيــانوشته خـامه نـم نــه                يــموده دانـانــه نـم قصـه

  )32ل  (
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  هم تهي و هم پرعالم ز تو                    رحيـــم تــالـحرم عــاي م
  )10ل  (

  دهن پر خنده داري ديده پر آب            وقت خوشدلي چون شمع با تابه ب
  )579خ  (

  بهر لفظ مكن در صد بكن بيش          نمك در خنده كاين لب را مكن ريش
  )2061خ  (

  نخواهم گويد و خواهد به صد جان             بصد جان ارزد آن رغبت كه جانان
  )2074خ  (

  م بهشتيـم دوزخي دان هـهرا ـم             كم آتش گشت كشتيدريا در اين 
  )2910خ  (

  وشتر از نوشـهاي خـر آبـزههمه              وشـرنيان پـهاي پقراضهـممه ـه
  )3554خ  (

  رـش تـآتكرد  ميشكـآب خدر              رـمن بـينه آن سـي در آبگـه مـن
  )3784خ  (

  اي افكني هم دست گيريـم پـهم              رياجم را سريـاج و تـرم را تـس
  )4430خ  (

  شان بي نشانيـند ـد آمــديــپ               انيــي مكـان بـمكحمد در ــم
  )6097خ  (

  
  حس آميزي

  : حس آميزي به دو مفهوم قابل تفسير است
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آميزش دو حس مختلف با هم، مثلاً حس شنوايي و بويـايي، حـس بينـايي و                  - 1
گاه حس آميزي و    )309: 1376شفيعي كدكني،   ( بويايي و بينايي   شنوايي، حس 

  .بخشدآيد و درجه ابهام را فزوني ميتصوير پارادوكس با هم مي
  رسانيدم به گوش آينه فرياد خاموشي        نفسها سوختم در هرزه نالي تا دم آخر 
بـا  به گوش آينه رساندن، نوعي حس آميزي است، يعني انتقال محسوسات مرتبط             «

از سوي ديگر، شاعر فريـاد  . قلمرو شنوايي، به حس بينايي كه حوزه آينه و ديدار است        
شفيعي  (»خاموشي را كه خود يك پارادوكس است وارد قلمرو حس آميزي كرده است            

  .)67: 1366كدكني، 
تعريف ديگر حس آميزي اين است كه شاعر براي اينكه مضمون خود را بيشتر               -2

ك كند و در توصيف آن مبالغـه نمايـد، آنـرا تجـسم و               به ذهن خواننده نزدي   
تجسد مي بخشد و به زبان ديگر با حس مـي آميـزد، محـسوس مـي كنـد و                    

  .صفات محسوس را براي امري معقول يا انتزاعي مي آورد
  زحمتم مي دهد از بس كه سخن شيرين است     گفته بودم كه دگر شعر نگويم كه مگس 

آنچنـان  ) عـسل (بـه شـيريني محـسوس       ) معقولامري  (سعدي شيريني سخنش را     
  .نزديك كرده كه از مزاحمت مگسان خود را در امان نمي بيند

  
  آواز تلخ

  تلخ آمد آوازد را ـرغ پنـه مـك                 ر افسانه شو بازـر سـامي بـنظ
  )377خ  (

  نمك در خنده

  بكن بيشبهر لفظ مكن در، صد            كاين لب را مكن ريشنمك در خنده
  )2061خ  (
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  شيرين كردن جمال

  كه خود بر نام شيرين است فالش                شيرين كن جمالشچشم شاه ه ب
  )11خ  (

  آتش نرم
  رمـوزد آتش گـوا را بسـكه حل                آتشي نرمدر آن حلواي تر كرد 

  )4415خ  (
  بوي آزرم

  ميت را گرمر كين كُـد از سكر                  وي آزرمـشنيد بو ـجنون چـم
  )1747ل (

  خنده شيرين و گريه تلخ
   لخ بگريستـت و رين خنديدـشي              چون شمع به زهر هنده مي زيست

  )1406ل (
  خمار خشك

   بر سرخماري خشكدم جز ـديـن               رـازه و تـهاي تيوهـندان مـز چ
  )4924خ  (

  سلام خشك
   ما رالامي خشكـسرستد ـكه بف               ا راــ وفيـيق بـتاد آن رفـيفـن

  )2749خ  (
ه به اين ترتيب، صنايعي از قبيل استعاره، مجاز، تشخيص، پارادوكس و جز آن كه ب   

شوند بيشتر در چهـارچوب     صورت سنتي در چهارچوب بديع معنوي و بيان مطرح مي         
  .اندهنجار گريزي معنايي قابل بررسي
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  نتيجه گيري
اري از زيباييهاي آثار ادبي ناشي از برجسته سـازي اسـت كـه بـا اسـتفاده از                   بسي

 .آيدبه دست مي) قاعده كاهي و قاعده افزايي(خلاقيت شاعر و از طريق هنجار گريزي       
در اين پژوهش دو منظومه خسرو و شيرين و ليلي و مجنون از آثار نظـامي از ديـدگاه                   

 :و نتايج زير به دست آمدفت هنجارگريزي معنايي مورد بررسي قرار گر
هاي ادبي كه دركتب بلاغي قديم در دو  بخش          در اين روش، بسياري از آرايه      - 1

» هنجـار گريـزي معنـايي     « تحت عنوان كلي     ،شدمختلف بيان و بديع ذكر مي     
  . مورد بررسي قرار گرفت

نظامي با قدرت علمي و ذوق ادبي و ابتكار خاص خود در انتخاب و تركيـب                 - 2
ايت دقت را داشته و ازكلمات و تركيبـاتي اسـتفاده كـرده كـه در                واژگان نه 

 .زيبايي آثارش تاثير بسزايي داشته است
 تغييراتي وارد كرده كه باعـث       ،در بعضي مواقع، نظامي در قواعد زبان هنجار        - 3

 . برجسته سازي زبان شده است
... مـذهب و   هاي علمي شاعر از موسيقي، طب،  نجوم، فلسفه، عرفـان،          آگاهي - 4

مناسـب از ايـن      باعث افزايش دامنه لغات شاعر و در نتيجه، اسـتفاده بجـا و            
 .واژگان شده است

-هاي خود به مسائل مختلف شعري از جمله آرايه        نظامي در انتخاب و تركيب     - 5

 .هاي آفرينش شعر نظر داشته است
شود، نظـامي  با توجه به اينكه ابهام و ايهام يكي از اصول آثار ادبي شمرده مي        - 6

 كه در بعضي مواقع رفع ابهام و       وبي از اين اصل استفاده كرده، به طوري       به خ 
  .پيدا كردن معني مورد نظر شاعر دشوار شده است

  



     175                                                                              هنجارگريزي معنايي در آثار نظامي گنجوي 
 

 منابع

 . ، تهران، سازمان چاپ و انتشاراتدانشنامه ادب فارسي ؛)1376(انوشه، حسن -
، دانـشكده   )تـري پايـان نامـه ي دك     (سبك آذربايجاني در شعر فارسي     ؛)1381(بامدادي، بهروز  -

  .ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي دانشگاه علامه طباطبايي
 .، تهران، انتشارات آگاهموسيقي شعر ؛)1376(شفيعي كدكني، محمدرضا -
 .، تهران،انتشارات آگاهشاعر آينه ها؛ )1366(ـــــــــــــــــــ -
 .، تهران، انتشارات فردوس بيان و معاني؛)1376( شميسا، سيروس -
 . ، تهران، انتشارات فردوسسبك شناسي شعر؛ )1376(ــــــــــــ  -
 .، تهران، انتشارات فردوس بديع؛)1370(ــــــــــــ  -
، تهران، انتـشارات سـوره    )نظم(، جلد اول    از زبان شناسي به ادبيات    ؛  )1375(صفوي، كوروش  -

 .مهر
 ـ- ، تهـران، انتـشارات سـوره       )عرش(، جلد دوم    از زبان شناسي به ادبيات     ؛)1375( ــــــــــ

 .مهر
 .، تهران ، انتشارت سوره ي مهرمعناشناسي ؛)1383 (ـــــــــــ -
 .، تهران،انتشارات سمتنقد بديع ؛)1379(فشاركي، محمد -
 . ، تهران، نشر مركززيباشناسي سخن پارسي ؛)1368( كزّازي، ميرجلال الدين -
ن، شرح و تـصحيح دكتـر بـرات زنجـاني،            ، خسرو و شيري   )1376(، الياس بن يوسف   نظامي -

 .تهران، انتشارات دانشگاه تهران
، شرح و تصحيح دكتر برات زنجاني، ، تهران،          ليلي و مجنون   ؛)1385(ــــــــــــــــــ -

 .انتشارات دانشگاه تهران
ويراسته مير جلال الدين كـزازي،       ،بدايع الافكار  ؛)1369(واعظ كاشفي سبزواري، ملا حسين     -

 .ان، نشر مركزتهر
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  : مقالات
، مجله نامه پارسي، سال دهـم، شـماره اول،          خاقاني و ايهـام    ؛)1384(غني پور ملكشاه، احمد    -

  .116-99، صص1384بهار 
 
  
 
 


